آثار عدالت کارگزاران 

درنگی در دیدگاه ملااحمد نراقي

ملااحمد نراقي يکي از فقيهان بزرگ قرن يازدهم هجري است که در سال 1185 در نراق کاشان، ديده به جهان گشود. او از استادان شيخ انصاري به شمار مي‏آيد. در تجاوز قواي روسيه به ايران در سال 1341ق. وي به همراه ساير فقهاي بزرگ وقت، حکم جهاد برضد تجاوزگران را صادر کرد و خودش نيز به همراه آيت‏الله سيد محمد مجاهد در خط مقدم جبهه حاضر شد. اين فقيه بزرگ، علاوه بر مبارزه با استعمار خارجي، به جنگ با استبداد داخلي نيز برخاست.

او وقتي از اقسام عدالت سخن به ميان مي‏آورد، عدالت حاکمان و مديران جامعه را ريشة ساير عدالت‏ها مي‏شمارد و مي‏نويسد: 

«کسي که قوا و صفات خود را اصلاح نکرده باشد و در مملکت بدن خود عدالت را ظاهر ننموده باشد، قابليت اصلاح ديگران و اجراي حکم عدالت در ميان مردم را ندارد؛ نه قابليت تدبير خود را دارد و نه شايستگي سياست و مديريت مردم را. چنين کسي، نه لايق رياست شهري است و نه سزاوار سروري مملکت. آري، کسي که از اصلاح نفس خود عاجز است، چگونه ديگري را اصلاح مي‏نمايد.

طبيبي که باشد ورا زرد روي

ازو داروي سرخ رويي مجوي».1
نراقي از فقيهاني است که معتقد به ولايت مطلقة فقيه بوده است. کتاب مستند الشيعه في احکام الشريعه، معراج السعاده در اخلاق و ديوان طاقديس در شعر از آثار ماندگار او به شمار مي‏روند. وي در سال 1345ق. رحلت کرد و پيکرش به نجف اشرف منتقل شد و در جوار حرم امير مؤمنان عليه‌السلام، جنب مقبرة پدرش، ملا مهدي نراقي آرام گرفت.2 

در اين جا آثار عدالت حاکمان و کارگزاران از ديدگاه ملااحمد نراقي را مرور مي‏کنيم:

1. دوستي و محبت مردم به رهبران؛ عدالت رهبران سياسي و کارگزاران حکومتي، باعث رسوخ محبت آنها در دل‏هاي مردم و مسئولين لشکري و کشوري مي‏شود و اين به دليل عقلي، نقلي و تجربه، ثابت شده است؛ چنان که شاعر گويد:

شهر و سپه را چو شوي نيک خواه

نيک تو خواهد همه شهر و سپاه

2. خوشنامي ابدي؛ هر پادشاه، رهبر سياسي و کارگزاري با صفت خجستة عدالت، نامش را در تمام عالم و آفاق شهره مي‏کند و تا قيام قيامت، يادش به نيکي مي‏ماند و هر لحظه، دعاي خير مردم، عايد او مي‏شود.

3. دوام حکومت؛ بدان که حکومت‏ها و مديريت‏ها را پاسبان و نگهباني بيدارتر و هوشيارتر از عدالت نيست.

عدل باشد پاسبان نام‏ها

ني به شب چوبک زنان بر بام‏ها

جناب مستطاب، اميرالمؤمنين عليه‌السلام مي‏فرمايد: از ملوک و فرماندهان هر کسي که به عدل و داد عمل کند، خداي تعالي دولت او را در حصار امن خود نگه دارد و هر که جور و ستم نمايد، به زودي او را هلاک گرداند و نيز از کلمات آن حضرت است: حسن السياسه يستيدم الرياسه؛ يعني نگه‏داري رعيت بر وجه نيکو، باعث دوام رياست و بقاي آن مي‏گردد.

4. آبادي کشور؛ چهارمين آثار عدالت کارگزاران، آباداني سرزمين است. اگر صفات دادگري و رعيت پروري در رهبران و کارگزاران جامعه‌اي باشد، آن جامعه و مردم، روزگار خوش و خرمي داشته، کشورشان آباد و محصولاتشان بسيار مي‏شود؛ چنان که شاعر گويد: به قومي که نيکي پسندد خداي

دهد خسرو و عادل نيک راي

چو خواهد که ويران کند عالمي

نهد ملک در پنجة ظالمي

حتي حسن نيت رهبران و کارگزاران نيز در اين باب، تأثيري بسيار دارد؛ چنان که کلام گهربار امير مؤمنان عليه‌السلام بدان تصريح دارد که مي‏فرمايد: «اذا تغيرت نيه السلطان، فسد الزمان؛ اگر نيت پادشاه و کارگزار از نيکي منحرف شود، احوال زمانه فاسد و اوضاع روزگار, تباه مي‏گردد.

چو نيت نيک باشد پادشه را

گهر خيزد به جاي گل گيه را

فراخي‏هاي تنگي‏هاي اطراف

ز عدل پادشه خود زند لاف

5. الگوگيري ساير حکومت‏ها؛

اگر رهبران، کارگزاران و مديران کشوري، عدالت پيشه کنند، چه بسا پادشاهان و فرمانروايان ساير کشورها نيز تحت تأثير قرار گرفته، وجدانشان بيدار شود و از طريق آنان پيروي نمايند و در اين صورت، عدالت پيشگان در ثواب عدالت آنان نيز شريک خواهند شد و اي بسا مردم و سپاهيان و کارگزاران آن کشورها بيايند و خود را رعيت پادشاه عادل کنند و آن وقت به واسطة عدالت، کشور هم از نظر جغرافيايي توسعه و وسعت مي‏يابد.

6. نفوذ در دل‏هاي عالميان؛

اگر پادشاه و کارگزاري عدالت پيشه کند و به آن شهرت يابد، به طور طبيعي، مقام و منزلت او در ميان مردم کشورهاي مختلف بالا خواهد رفت و مورد احترام همه واقع شده، مردم دنيا به ديدة احترام به او مي‏نگرند. به همين خاطر، حضرت امير عليه‌السلام فرمود: تاج الملک عدله؛ تاج پادشاه که به آن سرفراز و از عالميان ممتاز است، عدالت اوست و در حديث ديگري فرمود: زين المَلِک العدل, زينت پادشاهان و کارگزاران، عدالت است.

آري، شهرياران ذوالاقتدار چه جامه در بر خواهند کرد که فاخرتر از جامة نيکنامي باشد و کدام کمر بر ميان خواهند بست که قيمتي‌تر از کمر سعي و اهتمام در تمشيت مهام کافة انام بُوَد؟ پرتو کدام تاج و هاج به لمعان نور افسر عدل مي‏تواند بود و کدام سرير بلند با کاخ دل‏هاي معمور فقيران برابري تواند کرد؟ کميتي خوش خرام‌تر از خوش رفتاري با خلق خدا، نتوان ديد و کوسي بلند آوازه‏تر از بلند آوازگي فريادرسي دادخواهان، نتوان شنيد! از مال دنيا چه به دست آيد که بهتر از دل‏هاي دردمندان باشد و از اسباب بزرگي چه جمع خواهد شد که عزيزتر از خاطر مستمندان بُود؟

7. دعاي امت؛ اگر عدالت باشد، دعاي امت و رعيت را به دنبال خواهد آورد و همة رعايا و کافة برايا، شب و روز به دعاي رهبر، پادشاه و کارگزار عادل، مشغول مي‏شوند و به اين سبب، عمر و دولت کارگزار عادل، طولاني مي‏گردد. آري، آن چه از دعاي رنگ زردان آيد، از شمشير شيرمردان نيايد و کاري که از آه فقيران بر آيد، از نيزة دليران نيايد.
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